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 خیار به عقد یا به عین حقّ تعلّق

 

 ∗∗عباس يعقوب زاده مجرد / ∗صادق طهوري )نوروزي(
 17/03/1400تاريخ پذيرش:  26/12/1399تاريخ دريافت: 

 چکیده

م سقوط عد ط يایل سقوخیار به عقد يا به عین، از مبانی اساسی براي تحلیل مسائلی از قب حقّ تعلّق

ين ت اهمیّالیرغم در عین و انتقال آن به غیر می باشد. ع تصرّف، عین و اتلاف آن خیار با تلف حقّ

ته ار نگرفان قروقدانحقمورد توجه  و منسجم له در تدوين مواد قانونی، ادله آن به طور تفصیلیمسأ

 خیار نیز حقّ ا تلف عین،که ب ت داردخیار، عین موضوعیّ حقّدر آيا ال اساسی آن است که سؤ است.

ه ر ذمّبت عین که با تلف عین، همچنان خیار باقی است و پرداخ ت داردعقد موضوعیّزائل  شود يا 

 اعد فقهیقوولی  ستخیار به عین ا حقّ تعلّقنشان می دهد اصل عملی اولیه بر  یقحقاين ت ؟گیردقرار 

لف تبا که  ه گونه ايبخیار به عقد است،  حقّ تعلّقبر  ، دالّدلیل اجتهادي سیره عقلاهمچنین  موجود و

 خیارات ات کنندهادله اثبازطرفی، . دنمالیّت آن عین می دان حقّمست خود را همچنانعقلا شدن عین، 

امل لفظ ادله ش و قسمبه دو دسته ادله لبیّ و ادله لفظی تقسیم می شود که خود ادله لفظی نیز داراي د

ر اخی حقّ تعلّق ر خیارات،بو لفظی دالّ  می باشد. استظهار از ادله لبیّ« عینردّ »و ادله شامل لفظ « خیار»

فته و ت ياعیّن، موضوداً وجود عی، تعبّمی کند. فقط در خیار عیب به دلیل وجود اجماعتأيید را به عقد 

 می گیرد. تعلّقعین  خیار عیب به

 .تظهارخیار، تلف عین، استصحاب، سیره عقلا، اس حقّ تعلّق :کلیدواژه
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 ه ممقدّ
دسته اول،  و ذمهّ به دو دسته تقسیم می شوند:به عین  تعلّقوق مالی از حیث حق

 قّحثل م ندارند شخص به عین می باشند و کاري به ذمهّ تعلّقوقی هستند که محق

دو  شفعه حقّالجنايه در قصاص عبد. مثلاً در  حقّالشفعه و همچنین  حقّالرهانه، 

م نفر سه وچه يکی از آن د چنان شنداشريک می ب اي خانهبناي شخصی که در 

اي بن، زلهثر زلابر اما اگر  شفعه دارد، حقّبفروشد، شريک ديگر  خودش را به بیگانه اي

شدن  ا تلفوق بحقشفعه اي باقی نمی ماند. اين دسته از  حقّآن خانه از بین رفت، 

و  شود می قعوقی هستند که بر ذمهّ شخص واحقعین، از بین می روند. اما دسته دوم، 

 الی رامکه  مثلاً کسی دين و قرض،مثل  ؛هستند نسبت به وجود يا تلف عین لا به شرط

ختیار ادر  کماکان عین مالچند هر ، آن مال بر ذمهّ او واقع می شودقرض گرفته است

: درس 1392)جوادي آملی،  تلف شدن عین، همچنان باقی است وق باحقاو باشد. اين 

سبت به ن حقّن اي تعلّقخیار می باشد که در مورد  حقّ ،وق مالیحقيکی از خارج فقه(. 

 ار بهخی حقّیقت آيا حقرت نگرفته است. در عین يا ذمهّ شخص، تبیین واضحی صو

ه است گرفت علّقتيا به عقد و شود نیز زائل  حقّست که با تلف عین، ه اتگرف تعلّقعین 

  گیرد؟ شخص قرار ه و بر ذمّ باقی بوده حقّه با تلف عین، همچنان ک

ر ت خیاماهیّ راي چیستیب مبانی اساسیاز جمله  ،خیار به عقد يا به عین حقّ تعلّق

وط دم سقهرچند به طور پراکنده در خیارات مختلف، در مورد سقوط يا ع. می باشد

ه حث شدبه غیر ب و اتلاف آن و همچنین انتقال عین در عین تصرّف در صورتخیار 

 ی باشد،يا عقد م خیار به عین حقّ تعلّقدر واقع که  مسائل اينشه است، اما توجه به ري

 ه عنوانبند و کالات مذکور را فراهم ؤنه و بستر مناسبی براي پاسخ به سزمیمی تواند 

ي مهورجآن در قانون مدنی  نبودِ زيرا ؛يک حکم عمومی براي خیارات لحاظ گردد

 می شود.  لامی به عنوان يک خلأ اساسی احساساس



 1401بهارـ  26 ـ شماره 14ـــ مطالعات فقه و حقوق اسلامي ـ سال ــــــــــــــــــــ 147
 

 

 

قه فقان حقّبه طور اجمالی و پراکنده توسط مله، ين مسأادله مطرح شده براي ا

ین عا تلف براي اثبات عدم سقوط خیار ب برخیوق مورد بررسی قرار گرفته است. حقو

 کهاند  استفاده کردهو اطلاق روايات و مقتضاي عمومات ادله جزئی از استصحاب 

یق نشان حقاين ت اما(. 29: 1393)باقري اصل، خیار به عقد می باشد  حقّ تعلّقنتیجه آن 

ی مقسم دوم کلّی  استصحاباز نوع  ،لهجاري در اين مسأاستصحاب  که می دهد

 خیار به حقّ قتعلّقسم دوم براي اثبات کلّی  نه استصحاب جزئی. البته استصحاب ،باشد

خواهد  عینه خیار ب حقّ تعلّقاين اصل اولیه در مقام، بنابر اصل مثبت می شود. عقد

ودن بجمل ک به اطلاق روايات براي رسیدن به مدّعا، به خاطر مبود. همچنین تمسّ

ار راهک یق سعی شده است سهحقدر اين ت البتهدچار چالش می باشد.  ،مفهوم خیار

  . ، ارائه گرددوج از اجمالبراي خر

لیل ز دامی توان  خیار به عقد حقّ تعلّقبراي اثبات اين مقاله نشان می دهد 

 يگردکار راه يک نیز بهره گرفت. همچنین اجتهادي سیره عقلا و قواعد فقهی موجود

الّ دادله  .تاسارات ادله اثبات کننده خی، استظهار از خیار به عقد حقّ تعلّقبراي اثبات 

م لفظی ه ادله تقسیم می شوند که خودادله لبّی و ادله لفظی  :بر خیارات به دو دسته

ش شده تلااشد. می ب« ردّ عین»و ادله شامل لفظ « خیار»ه شامل لفظ داراي دو قسم ادل

 ردد.اثبات گ خیار به عقد حقّ تعلّق، ادله اثبات کننده خیاراتبا استظهار از است 

   

  اصل عملي استصحاب -1
نظر از ادله اجتهادي، اصل صرفقبل از بررسی امارات و قواعد فقهی، بهتر است 

احتمال مجمل بودن  ،طور که در ادامه می آيد همان زيرا .ددروشن گر ،اولیه در مقام

ن به خاطر وجود قدر متیقّ ،مفهوم خیار در ادله اجتهادي وجود دارد که در اين صورت

 ثبوت خیار با وجود يعنیآن ن به قدر متیقّ می بايستدر مقدار زائد،  شکّخارجی و 

که به کمک  مگر اين ،خواهد بودن خیار به عی حقّ تعلّقکه نتیجه آن ، بسنده نمود عین
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اثبات نمود و از اين راه به در صورت تلف عین بقاء خیار را بتوان اصل استصحاب، 

 خیار به عقد پی برد.  حقّ تعلّق

اما در صورت تلف عین،  است،تا زمانی که عین موجود باشد، ثبوت خیار روشن 

ناشی  شکّاين  نمود يا خیر؟توان همچنان به بقاء خیار حکم  می شود که آيا می شکّ

گرفته است که در صورت  تعلّق به عیناز ابتدا خیار  حقّاست که نمی دانیم  از آن

بقاء عقد، خیار  گرفته و با تعلّقخیار به عقد  حقّکه  يا اين ،خیار ساقط شدهتلف عین، 

ک قسم دوم تمسّکلّی  به استصحاب براي پاسخ به اين پرسش،است؟ همچنان باقی 

 ن واستصحاب فرد معیّ ،استصحاب جزئی. و استصحاب جزئی جاري نخواهد بود شده

در ضمن افرادش می کلّی است که مستصحب آن، وجودکلّی  در مقابل استصحاب

 کلّی آن مستصحبشود که قسم دوم، به استصحابی گفته می کلّی استصحاباما  باشد.

 کلّی ناشی از اين است که از ابتدا ترديد وجود دارد آيا کلّی در بقاي شکّو باشد  می

 يا در ضمن فردو به بقاي آن باشد،  قطعدر ضمن اين فرد به وجود آمده تا الآن هم 

 . البته اصل يقین سابق بهديگري به وجود آمده تا الآن قطع به عدم بقا و ارتفاع آن باشد

در ضمن يکی از کلّی  در بقاء آن شکّاست و  در ضمن يکی از دو فرد محفوظکلّی 

 دوفرد آن وجود دارد. 

در بقاء را  شکّزيرا رکن  استصحاب جزئی جاري نمی شود،در محل بحث، 

موجود است ولی با تلف شدن عین، اين خیار قطعاً از  ،از وجود عین ندارد. خیار ناشی

 و جريان استصحاب جزئی باقی نمی گذارد حقّلا شکّبین رفته است و جايی براي 

 قسم دوم ممکن است.کلّی  ک به استصحاب. اما تمسّ(266: 1406، خراسانی )آخوند

از وجود عین و فرد دوم، خیار ناشی خیار  ،فرد اول داراي دو فرد می باشد:خیار کلّی 

هرچند ترديدي هست  ،خیار وجود داردکلّی  ناشی از عقد است. يقین سابق به وجود

در صورتی که اين خیار ناشی از  که اين خیار ناشی از بقاء عین است يا وجود عقد.

وجود عین باشد، با تلف شدن عین، قطعاً خیار در ضمن آن ساقط شده است ولی اگر 

http://wikifeqh.ir/مستصحب
http://wikifeqh.ir/مستصحب
http://wikifeqh.ir/قطع
http://wikifeqh.ir/قطع
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 تلف عین، همچنان باقی است؛ر ناشی از وجود عقد باشد، اين خیار بعد از اين خیا

خیار کلّی  می توان پس کلّی خیار وجود دارد؛ در بقاء شکّ، حقاين در حالت لابنابر

  (. 2/173: 1421، طباطبائی يزديرا استصحاب نمود )

 اما اشکالات وارد به استصحاب کلّی به قرار ذيل است:

رسش پپاسخ دادن به  بهقسم دوم کمکی کلّی  ست که استصحابال اول آن اشکا

 ت يا بهته اسگرف تعلّقخیار به عقد  حقّال اين بود که آيا اصلی نمی کند؛ چراکه سؤ

 براي مااخیار را اثبات می کند، کلّی  هرچند بقاء قسم دومکلّی  استصحابعین؟ 

اصل ی، ء کلّاستصحاب بقا اثبات فرد از طريقچراکه  کلّی مفید نیست؛ اثبات فرد آن

رد را ندا ی خودتوانايی اثبات لوازم عقل ،و اصل عملیمثبت و لازمه عقلی آن می باشد 

 (.  266: 1406، خراسانی )آخوند

نظر دّار مال دوم آن است که براي استصحاب خیار بايد ادله اثبات کننده خیشکا

ورت ر اين صشد، ديا اجماع( با چه ادله اثبات کننده خیار دلیل لبّی )عقلی باشد. چنان

ي واردمزيرا استصحاب در  ن خیار را نمی توان استصحاب نمود؛طبق نظر صحیح، آ

ريان ج لیستدکه با ادله عقلی يا اجماع اثبات می شود مثل خیار غبن، خیار عیب و 

 می کند و شرط جريانچراکه موضوع استصحاب در اين موارد تغییر  ندارد،

. (210-5/209: 1436 انصاري،شیخ از دست می دهد ) ء موضوع رااستصحاب يعنی بقا

ز فسخ ناشی ا حقّاز همین رو استصحاب تراخی خیار تدلیس جاري نمی گردد. 

ت ه علّع بتدلیس بعد از علم به آن فوري بوده و اگر فرد فريب خورده بعد از اطلا

و  صفرخانی)ود خواهد بفسخ، اقدام به فسخ نکند خیار او از بین رفته و قابل بازگشت ن

ضرر است. ملاک در خیار تدلیس دلیل عقلی لازيرا ( 206: 1399، همکاران

اثبات  لیلدي می شود که استصحاب بقاء خیار بعد از تلف عین، تنها در خیاراتی جار

ت مومیّعیارات خیار، نسبت به همه خکلّی  استصحاباين بنابر لفظی باشد؛ ها،کننده آن

 ندارد.
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 شکّ یقت، از قبیلحقدر اين استصحاب، در  حقلا شکّآن است که  ال سومشکا

 اقتضاء ونايی زيرا نمی دانیم که خیار موجود در حالت سابق، توا، در مقتضی می باشد

محل  در یکلّ استصحابپس جريان  همچنان باقی بماند يا خیر؛دارد که بعد از تلف، 

حیح صی را جايز می داند، در مقتض شکّاستصحاب در فقط طبق مبنايی که  ،بحث

گونه ان اينالبته به اشکال مذکور می تو (.2/172: 1421، طباطبائی يزديمی باشد )

در  شکّ، بلکه از باب در مقتضی نیست شکّحاب از قبیل پاسخ داد که اين استص

ضی می ر مقتد شکّ، در صورتی از قبیل شکّت موجود می باشد. به اين بیان که مانعیّ

ر بقاء د کّشولی  ؛شود شکّ، در اقتضا و بقاي آن امر ن وجود هیچ مانعیباشد که بدو

ن لف عیچراکه اگر مانعی مثل ت شکّ در اقتضاي آن نیست؛به خاطر  ،خیار موجود

 در کّشداشت که اين خیار همچنان باقی بماند. ی وجود نشکّپیش نمی آمد، هیچ 

ست اين اال مطرح شده را سؤست، زيحدوث مانعی مثل تلف عین ا بقاء خیار به دلیل

 امرينی یر؟ يعاد کرده است يا ختی براي بقاء خیار ايجمانعیّآيا بروز تلف عین، که 

 سپست. شده ا شکّت آن امر موجود براي بقاء خیار انعیّحادث شده است اما در م

عی یث مانحت موجود است و جريان استصحاب از اين در مانعیّ شکّاز قبیل  شکّاين 

 (.2/185: 1373نائینی، ندارد )

ال چهارم آن است که اساساً در اين استصحاب، بقاء موضوع به هیچ وجه شکا

 جواز فسخ می باشد اما موضوع اين مستصحب مشخصّ حقّوجود ندارد. مستصحب، 

جواز  حقّيعنی مشخص نیست موضوع براي  ت که عقد فی نفسه می باشد يا عین؟نیس

موضوع باقی  چه موضوع، خود عقد باشد اشد. چنانفسخ، خود عقد است يا عین می ب

خود عین باشد، موضوع از بین رفته است. پس بقاء  ،مانده است اما اگر موضوع

. اين (6/446: 1429موضوع به عنوان شرط جريان استصحاب محرز نیست )روحانی، 

طلب زيرا موضوع براي جواز فسخ، عقد می باشد و در اين ماشکال قابل دفع می باشد؛ 

طور که عقد منعقد می شود و به تبع آن عوض و معوّض مبادله می  ی نیست. همانشکّ
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فسخ واقع  تعلّق، مخود عقد به همان صورت تعاقدين در می آيدگردند و به تملیک م

اين موضوع مستصحب، خود عقد فی نفسه می باشد. اما نکته اساسی در می شود. بنابر

ت دارد و جواز فسخ، خود عقد فی نفسه موضوعیّ خیار و حقّاين است که آيا براي 

 ،یقتحقحلقه ارتباطی و در  ،که عقد جواز فسخ است يا اين حقّبقاء عقد مقتضی 

 جواز حقّبا از بین رفتن عین،  که داردت عین موضوعیّ طريق رسیدن به عین می باشد و

جواز  حقّا یقی به اين بر می گردد که آيحقال فسخ عقد هم از بین می رود؟ پس سؤ

ز بقاء عین؟ و هر پاسخی به اين ناشی از خود عقد فی نفسه است يا ناشی ا ،فسخ عقد

پس موضوع  ت فسخ پذيري دارد؛عقد است که قابلیّ ،در نهايت سؤال داده شود

 تغییري نکرده است.

ا ب ،شود شکّفسخ عقدي  اگر در بقاء خیار و جوازال پنجم آن است که اشک

 گر نوبت، ديتندعقد هسکه دالّ بر لزوم « أوفوا بالعقود»آيه شريفه وجود عموماتی مثل 

عملی  به اصل زيرا با وجود ادله اجتهادي، نبايد نخواهد رسید؛اصلی عملی به جريان 

زيرا  ی باشد،اشکال نیز وارد نم(. اين 6/447: 1429استصحاب مراجعه نمود )روحانی، 

 حقّيک  ،یاراتی نفسه دارد، در حالی که خدلالت بر لزوم عقد ف« أوفوا بالعقود»آيه 

جود وخیاري  حقّپس اگر در يک عقدي مثل بیع،  ت عقد می باشد؛خارج از ماهیّ

 عه نمودمراج شود می توان به استصحاب بقاء خیار شکّداشته باشد ولی در بقاء خیار 

جود ت به ومی باشند و نسبفقط ناظر به خود عقد فی نفسه و عمومات دالّ بر لزوم 

 ، چنانالبته ت عقد هستند، بیانی ندارند.ی خارج از ماهیّحقّدر عقد که يک خیارات 

ن وجود تیقّمچه در استصحاب بقاء خیار خدشه اي وارد باشد، می بايست به همان قدر 

قاء بي براي دله ااخیار، نیاز به دلیل دارد و اگر  حقّخیار بسنده شود و اساساً تعمیم 

وم عقد وان لزد خیار می باشد و در عین حال می تعدم وجوبر اصل  خیار ارائه نگردد،

   را براي حالت تلف عین، استصحاب نمود. 
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 تصحابال اول مطرح شده که عبارت بود از اصل مثبت بودن اساشکبا توجه به 

ريق از طه کنظر صحیح آن است  گفت بايد ی،نی از آن کلّبراي اثبات فرد معیّ کلّی

 ايننابرب رد.کمی توان اثبات بقاء خیار ناشی از عقد را نتیجه گیري ن کلّی استصحاب

 درسخ براي تعمیم دادن خیار و جواز ف دچار خدشه است و ،استصحاب بقاء خیار

ل شکمدچار  از آنجايی که استصحاب بقاء خیارنیاز به دلیل داريم. حالت تلف عین، 

  .استصحاب نمودنسبت به حالت تلف عین، لزوم عقد را است، می توان 

ست که اآن خیار با تلف عین ثابت است يا خیر،  حقّکه  در اينلی اصل اوّ پس

یار در خجود ون يعنی به همان مقدار متیقّخیار با تلف عین ثابت نیست و بايستی  حقّ

 حقّکه  خیار در صورت بقاء عین نشان می دهد ثبوت. اکتفا کردصورت بقاء عین، 

 ا اثباتآن ر خلاف ،که امارات و ادله اجتهادي ته است مگر آنگرف تعلّقخیار به عین 

  .که در ادامه بررسی خواهد شد نمايد

 

  اجماع -2
وجود دارد و اجماع بر سقوط خیار در صورت تلف عین،  ،خیار عیببحث در 

همچنین . (5/289: 1436فقط می تواند ارش آن را اخذ نمايد )شیخ انصاري،  مشتري

اين روايت به می باشد.  آنيت مرسله جمیل بن دراج هم دالّ بر مفهوم مخالف روا

چه ضعیف هم شمرده شود، به خاطر عمل اصحاب منجبر می  خاطر ارسالش چنان

کَانَ فِی الرَّجُلِ يَشتَْرِي الثَّوْبَ أَوِ الْمتََاعَ فَیجَِدُ فیِهِ عَیبْاً فَقَالَ إِنْ » جمیل روايتدر باشد. 

صَاحبِهِِ وَ أخََذَ الثَّمنََ وَ إِنْ کَانَ الثَّوْبُ قَدْ قُطِعَ أَوْ خیِطَ أَوْ عَلَى  رَدَّهُ بِعَینْهِِ ءُ قَائِماًالشَّیْ

ف بر بقاي عین متوقّ ،ردّ و فسخ( 10/194: 1429 )کلینی، «صبُِغَ يَرجِْعُ بنُِقْصَانِ الْعیَْب

دّ و فسخی وجود آن است که در صورت عدم بقاي عین، ر ،شده است. مفهوم مخالف

يعنی با تلف عین، خیار عیب ساقط می گردد. از طرف  ؛(5/54: 1421خمینی، ) ندارد

ه ندارد، می بايست به معناي عرفی و یّه و متشرعیقت شرعیّحقچون خیار يک  ،ديگر
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رجوع به ارتکازات عرفی در خیارات نشان می دهد که عقلايی آن حمل شود. 

ت آن در خیارات يکسان است و اينطور نیست که ماهیّیقت عرفی خیار در بین همه حق

ر سقوط اجماع موجود باز  ،اينبا برخی ديگر متفاوت باشد. بنابربرخی از خیارات 

ت عرفی خیار در بین همه تلف عین از يک طرف و يکسان بودن ماهیّخیار عیب با 

گرفته  علّقتبه عین  ،جواز فسخ حقّخیارات از طرف ديگر، می توان نتیجه گرفت که 

دات ديگري نیز در کلام قوط خیار عیب در صورت تلف عین، مؤيّبر س است. اجماع

چه کذب بائع در خبر دادن از  شیخ طوسی در بیع مرابحه معتقد است چنانفقها دارد. 

رأس المال مشخص شود، در صورت تلف شدن عین، ردّ و فسخی براي مشتري وجود 

ی در عدم سقوط خیار غبن و ق کرکحقّهمچنین م .(2/143: 1387ندارد )شیخ طوسی، 

و  4/297: 1414کرکی، به جزم سخن نگفته است ) ،يت در صورت تلف عینخیار رؤ

318.)  

آن است که نظر معروف و مشهور فقها، عدم سقوط خیار در  البته چالش اساسی

ق عدم سقوط خیار با تلف عین طب(. 195: 1350)مامقانی،  می باشدصورت تلف عین 

 حقّ تعلّقبراي بیان ت اجماع مذکور در خیار عیب سبب می شود کاشفیّ، نظر مشهور

اجماع  با توجه به اين مطلب می بايست .دچار خدشه گردد ،خیارات به عینهمه 

اول  کارراهبه نحوي توجیه گردد.  در حالت تلف عین مذکور در سقوط خیار عیب

قائل به سقوط خیار بايستی ، ود اجماعخلاف ساير خیارات، به خاطر وجبرآن است که 

. اما در خواهد بودعین به  عیب خیار حقّ تعلّق ،خروجی آن شد کهبا تلف عین عیب 

اجماع مذکور در خیار عیب حاکی از آن  .دارد تعلّقیار به عقد خ حقّ ،ساير خیارات

ا به ساير و نمی توان آن ر ت داشته استداً موضوعیّبقاء عین در اين خیار تعبّ است که

به خیار عیب، اين تحلیل را  در مرسله مذکور« ردّ»تعمال تعبیر . اسخیارات تعمیم داد

راهکار دوم در روايت، عین و مبیع می باشد. « ردّ»تعبیر  تعلّقچراکه م ؛تقويت می کند

ولی  فسخ عقد باشد حقّعیب هم مثل ساير خیارات، در خیار خیار  حقّآن است که 
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 ،فسخ عقد حقّکه دهد می نشان  ،با تلف عینعیب خیار سقوط در  روايت مذکور

شده است و اين قید به خاطر روايات خیار عیب به عین د به تلف مقیّ مطلق نبوده بلکه

 بنابراين (؛4/448: 1418)اصفهانی،  فسخ عقد اضافه شده است حقّدي به صورت تعبّ

 حقّ تعلّقنمی تواند ن، تلف عیخیار عیب در صورت  حقّدالّ بر سقوط  اجماعِ

عکس، از آنجايی که مشهور فقها قائل به  بلکه بر خیارات را به وجود عین اثبات کند؛

خیار به عقد را  حقّ تعلّقی نسبت به ت ظنّکاشفیّ دم سقوط خیار با تلف عین شده اندع

 ارد.به دنبال د

      

  سیره عقلاء -3
 يی میت به طور امضامعاملاس نسبت به بخش از آنجايی که برخورد شارع مقدّ

 گردد و یینبحث تب ارتکازات عقلايی در محلّ ،سیسی، می بايست اولاًباشد  و نه تأ

ود ت به وجنسب له روشن گردد. اماضاي شارع و توسعه و ضیق آن در مسأنحوه ام ،ثانیاً

ه عیّیقت شرحقاز آنجا که خیارات نه خیارات در معاملات،  حقّسیره عقلا در جريان 

در  ار عقلارفتت خیارات، براي تبیین ماهیّمی بايست ه، یّیقت متشرعحقارند و نه د

ا ب قلاع ه نوعکتوجه به سیره عقلا در معاملات نشان می دهد مسائل مالی تبیین گردد. 

یست ننطور جواز فسخ عقد را کماکان براي خود قائل هستند و اي حقّتلف شدن عین، 

ه ديدي گردچار تلف سماو ،و عین ري دچار غبن شدهمله اي که مشتکه مثلاً در معا

ا بداد را قرار فسخ حقّبلکه اساساً  جواز فسخ معامله را ساقط بدانند؛ حقّ، ديگر است

 البته .ابندتلف شدن عین، براي خود قائل هستند تا از اين طريق به مال خود دست ي

ه ن داشتتلف شدن عیبر سقوط خیار عیب با اجماع و اتفاق  ،چه در خیار عیب چنان

ظر ناز  دي بايد پذيرفت که در چنین خیاري، نفس عین خارجی، به طور تعبّباشیم

 ت گرفته است. شارع موضوعیّ



 1401بهارـ  26 ـ شماره 14ـــ مطالعات فقه و حقوق اسلامي ـ سال ــــــــــــــــــــ 155
 

 

 

ت ته اسگرف تعلّقی است که به عقد حقّچند خیار، صاحب عروه معتقد است که هر

نا شده بلوب د مطبه صورت تعدّ حقّاما اين  ، عین قابل استرداد باشدتا از طريق آن

فته رار گرمطلوب در کنار هم قکه در خیار، دو  است نه به صورت تقیید. توضیح آن

در  استرداد عین حقّ ،جواز فسخ عقد است و مطلوب دوم حقّمطلوب اول،  است:

لف تصورتی که باقی باشد و دريافت بدل آن در صورتی که تلف شده باشد. پس 

يرا زند. از فسخ عقد است، وارد نمی کجو حقّعین، آسیبی به مطلوب اول که همان 

خ عقد فس قّحی در کنار حقّجواز فسخ را تقیید نمی زند بلکه  حقّاسترداد عین،  حقّ

در  تقلّمس نحو را بهخیار آن است که دو مطلوب  حقّسیره عقلا در  ،اينبنابرمی باشد. 

 احب عروهص لازمه نظر (.2/157: 1421، خود می داند )طباطبائی يزدي حقّ، کنار هم

، آن خیار حقّچه عین تلف گرديد، از آنجا که مطلوب دوم در  آن است که چنان

ه کي ارالخی ذو، پس آن را دريافت کند بدل ست که اگر عین قابل استرداد نیستا

را  الفسخقیمت يوم می بايست عین در ملک او تلف شده است، بعد از فسخ عقد 

را می دا عین در صورت تلف جواز فسخ را حقّ ،رالخیا طور که ذو همانيعنی  بپردازد؛

وز مت ردر روز فسخ عقد، ضامن عین تلف شده می باشد و قی ،به همان صورت باشد

يوم التلف می  (. هرچند نظر اکثر فقها قیمت2/47: همانه او می آيد )فسخ عقد به ذمّ

 (. 5/201: 1436باشد )شیخ انصاري، 

 حقّدرست است که قی می کنند و معقتدند نائینی نسبت به نظر صاحب عروه تر

می توانند به عین رجوع کنند ولی  کاري است که نوع مردم از طريق آنراه، عقدفسخ 

نکته اساسی آن است که رجوع به عین از آن حیث که يک مال خارجی عینی می 

باشد مقصود عقلا نیست، بلکه عرف، رجوع به عین خارجی را هم از باب رسیدن به 

ت قائل عین خارجی فی نفسه موضوعیّکه براي  نه اين ،قلمداد می کند خودش تیّمال

و استرداد استفاده  هم از لفظ ردّ مربوط به خیارات حتی اگر در روايات بنابراين شود.

ردّ و استرداد به عین خارجی می باشد  حقّ تعلّقچند ظهور اولیه آن در شده باشد، هر
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يی می بايست گفت که ردّ عین هم به خودي خود اما به پشتوانه اين تحلیل عقلا

يعنی چون  بوده است؛ طريقی براي رسیدن به مالیّت مال بلکه ،ت نداشته استموضوعیّ

و بر اساس رفتار و سیره عقلا تنظیم شده است، می  ب معاملات از امور امضايی بودهبا

مک گرفت توان براي استظهار از روايات هم از سیره عقلاي موجود در مقام ک

در صورت تلف شدن عین، لازمه نظر نائینی آن است که  (.2/184: 1373)نائینی،

پرداخت نکرده ه آن شخص قرار می گیرد و مادامی که آن را ت آن عین بر ذمّمالیّ

 يوم الاداء را پرداخت کند،پس بايستی قیمت  ضامن آن می باشد؛ همچنان است

ت، همچنان ضامن است است و تا روز پرداخه او آمده ت آن عین بر ذمّمالیّ چراکه

زيرا بررسی رفتار عرف در  همین نظر نائینی می باشد، ،(. نظر صحیح2/84: )همان

چنین مواضعی نشان می دهد که شخص مقابل تا روز پرداخت قیمت، خود را صاحب 

دارا ت آن عین می داند، به گونه اي که گويا خود عین را در همان روز پرداخت مالیّ

الخیار است، مادامی که پرداخت  ه ذوزيرا ارزش زمانی عین را که بر ذمّ می باشد؛

 خود می داند.  حقّ نشود

یار مثل خله سبب شده است که خیارات مجعوله عرفی وجود سیره عقلا در مسأ

 حقّقدين متعا چه ت اراده متعاقدين در جعل آن خیار باشد. چنانتابع نحوه کیفیّ ،شرط

سبب  ،تلف عین ،نوط به خود عین خارجی کرده باشند در اين صورتخیارشان را م

تلف  شد، باگرفته با تعلّقخیار به مالیّت عین  حقّچه  د و چناندسقوط خیار می گر

ي، صار)شیخ ان اقط نمی گرددت مال همچنان موجود است و خیار سشدن عین، مالیّ

 قتعلّعقد  خیار به حقّيا براي پاسخ به اين پرسش که آ. از همین رو (6/192: 1436

 زيرا ت،گرف توان از خیارات مجعوله کمک گرفته است يا به عین، در مقام اثبات نمی

ه عین به گاهی کرد ت را دات اراده متعاقدين، اين قابلیّخیارات مجعوله با توجه به کیفیّ

دله ز استی ابگیرد. اما نسبت به خیارات شرعی باي تعلّقخارجی و گاهی به خود عقد 

 اثبات کننده آن خیارات، به پرسش اصلی پاسخ داد که بعداً خواهد آمد.
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  ه قواعد فقهیّ -4
قاعده فقهی مطرح می باشد.  قاعدهیق، چندين حقدر پاسخ به پرسش اصلی ت

ترين  ی مطرح گرديده از مهمکه توسط علامه حلّ« يسقط الخیار بتلف العینلا»معروف 

ان می کند که (. اين قاعده بی2/70: 1413ی، علامه حلّقواعد در اين بحث می باشد )

خیار که شود. خروجی اين قاعده آن است می د، خیار ساقط نچه عین تلف گرد چنان

خیار به خود عقد  حقّخیار هم ساقط شود، بلکه  ،ندارد تا با تلف شدن آن تعلّقبه عین 

ن ايکه و معتقد است  ال نمودهاشکق کرکی به اطلاق اين قاعده حقّبستگی دارد. م

مطلق خیارات قبل قبض و اين قاعده توسط  زيرا قاعده فی الجمله صادق است؛

: 1414 کرکی،بعد از قبض، تخصیص می خورد ) مشتري همچنین خیار مختصّ

تلف المبیع »قاعده ق کرکی قائل است حقمکه (. به بیان ديگر می توان گفت 4/318

 با تلف شدن عین، خیار هم ساقط می شود.که  دبیان می کن «من مال بائعه قبل قبضه

 «فَ قَبْلَ قبَْضهِِ فهَُوَ منِْ مَالِ بَائِعهِکُلُّ مَبیِعٍ تَلَ»نبوي مشهور  روايت ،قاعده مذکور پشتیبان

با وجود ضعفش، به خاطر عمل اصحاب  که است (3/212: 1405)ابن ابی جمهور، 

ر و عدم آن اطلاق دارد و در هر دو نسبت به وجود خیامنجبر می باشد. اين قاعده 

چه عقد بیعی داراي خیار  حالت جاري می باشد. اين قاعده دالّ بر اين است که چنان

طبق اين قاعده  ،در اين صورت یع قبل از قبض به مشتري تلف گرددباشد ولی مب

با تلف یار در اين بیع . اين بدان معنی است که خمبیع از جیب بائع رفته است ،فقهی

که « ممنّ لا خیار لهن الخیار االتلف فی زم»ساقط شده است. همچنین قاعده شدن عین 

عَنِ الرَّجُلِ يَشتَْرِي الدَّابَّةَ أَوِ  (عسَأَلْتُ أَبَا عبَْدِ اللَّهِ)» صحیحه ابن سنانبر اساس روايت 

 وَ يحُْدِثُ فیِهِ الحَْدَثَ عَلَى مَنْ ابَّهُوِ الدَّالْعبَْدَ وَ يَشتَْرِطُ إِلَى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَینِْ فَیَمُوتُ الْعبَْدُ أَ

« ضَمَانُ ذَلِکَ فَقَالَ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى ينَْقضَِیَ الشَّرْطُ ثَلَاثةََ أَيَّامٍ وَ يَصیِرَ الْمَبیِعُ لِلْمُشتَْرِي

چه عقد  دالّ بر اين معناست که چنان ،ل گرفته استشک (7/24: 1407)شیخ طوسی، 

يعنی  ،براي يک طرفهم و خیار  و قبض هم صورت گفته باشد داراي خیار بودهبیع 
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حیوان و  در زمان خیاردر صورتی که  وجود داشته باشد - طرف نه هر دو - مشتري

بجنوردي، موسوي ) ، مبیع تلف گردد از جیب کسی می رود که خیار نداردخیار شرط

بعد از  می دهد که در صورت تلف شدن مبیع . اين قاعده هم نشان(2/132: 1419

پس اين دو قاعده  ، خیار ساقط می باشد؛مثل خیار حیوان ،در زمان خیار مختصّقبض 

 بر سقوط خیار با تلف عین دلالت دارند. 

مات فقهی مخالف مسلّدر ظاهر، دو قاعده مذکور  در جواب می توان گفت که

چه مبیعی به فروش  زيرا چنان رت بگیرد،آن تحلیلی صو می باشند و بايستی نسبت به

اين تلف شدن در ملک مشتري در آمده است؛ بنابررسیده باشد، به صرف اجراي عقد 

 مشتري خارج شود. همچنین اگر مبیعمبیع در چنین حالتی می بايست قاعدتاً از جیب 

در چه مبیع  و قبض صورت گرفته باشد، چنان خیار به ملکیّت مشتري درآمده در زمان

چراکه مبیع در ملک  ،زمان خیار تلف گردد قاعدتاً می بايست از جیب مشتري برود

طور که منافع  بايستی همان« الخراج بالضمان»طلق مشتري درآمده است و طبق قاعده 

تلف » -که مفاد هر دو قاعده  در حالی براي مشتري می باشد ضمان هم براي او باشد

بیانگر آن  -« ن لا خیار لهالتلف فی زمان الخیار ممّ»و « المبیع قبل قبضه من مال بائعه

بین  کردنو جمع  لشکاين م براي حلّ. است که مبیع از جیب بائع رفته است نه مشتري

است  ارائه کردهرا ، شیخ انصاري راهکاري مدو قاعده مذکور مسلّمات فقهی با مسلّ

ف شدن در زمان خیار به مشتري و همچنین در حالت تلمبیع در حالت قبل قبض که 

به حکم شارع در اين  يعنی ا منفسخ شده است؛مّعقد به طور آناًبعد از قبض،  مختصّ

ت بائع و ثمن به مّا عقد منفسخ گشته و مبیع به ملکیّدو حالت، قبل از تلف به طور آناً

بعد از تلف، مبیع در ملک بائع تلف شده  ،یقتحقدر  ت مشتري بر می گردد. پسملکیّ

مخالف « الخراج بالضمان»ديگر با قاعده  ،. در اين صورتبائع رفته است جیبو از 

از اين تحلیل شیخ انصاري می توان (. 6/182: 1436)شیخ انصاري،  نخواهد بود

استفاده کرد که با انفساخ عقد در اين دو حالت، ديگر عقدي باقی نمانده است تا خیار 
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د است نه به خاطر ار به خاطر انفساخ عقنسبت به آن وجود داشته باشد. پس سقوط خی

يسقط الخیار لا»حقیقت مخصّص قاعده اين دو قاعده در  تلف شدن عین. در نتیجه،

همچنین در نیستند بلکه به نحو تخصّص از اين قاعده خارج می باشند. « بتلف العین

باشد، خیر قبض مبیع به طرف مقابل به مدت سه روز می که خیار ناشی از تأخیر تأخیار 

از جیب « تلف المبیع قبل قبضه من مال بائعه»به خاطر قاعده  چه مبیع تلف گردد چنان

خیر با تلف شدن مبیع هم خیار ساقط است. ساقط شدن خیار تأ بائع خارج می شود و

خیر با تلف به خاطر انفساخ عقد به طور آناًمّا است؛ بنابر اين سقوط خیار تأ یقتحقدر 

البته در  خارج می باشد.« خیار بتلف العینيسقط اللا»ص از قاعده خصّعین هم به نحو ت

خیار عیب  طور که قبلاً گذشت به دلیل وجود اجماع بر سقوط مورد خیار عیب همان

چراکه  نسبت به آن جاري نمی باشد؛« يسقط الخیار بتلف العینلا»با تلف عین، قاعده 

پیدا کرده است که با تلف شدن آن، ت دي، بقاء عین در خیار عیب موضوعیّبه نحو تعبّ

 خیار هم ساقط می گردد.  

اشد که بآن براي  دلیلهم می تواند حکم شرعی اقاله  چه ذکر شد، علاوه بر آن

فسخ  ،اقاله ی شود.تلف عوضین مانع از اقاله نم زيرا گرفته است، تعلّق خیار به عقد حقّ

 ،باشد ه میطرف ر هم که فسخ يکبنابراين خیا طرفه و به عبارتی تفاسخ می باشد؛ دو

  (.6/189: 1436انصاري، شیخ بعد از تلف عین همچنان باقی خواهد بود )

خیار به عقد خواهد  حقّ تعلّقد براي برخی از احکام فقها نیز به عنوان شاهد و مويّ

الخیار را در عین به گونه اي که عین  غیر ذو تصرّفبرخی فقها  ،بود. به عنوان مثال

 خیار نداسته و معتقدند در صورت اتلاف غیر ذو حقّسترداد نباشد، منافی با قابل ا

الخیار می تواند با اعمال خیار، قیمت آن را  الخیار در عین و اتلاف آن، شخص ذو

اخذ نمايد. شیخ انصاري اعمال خیار را در خیارات شرعی پذيرفته است اما در خیارات 

ت شود )شیخ خیار  تبعیّجعل ه متعاقدين از مجعوله عرفی، می بايست از همان اراد

(. اين حکم فقها به بقاء خیار نشان می دهد که در صورت 6/150: 1436انصاري، 
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زيرا  است، خیار به عقد حقّ تعلّقبر  شاهديلاف عین، همچنان خیار باقی است و ات

اتلاف الخیار موجب  عین توسط غیر ذواتلاف  گرفته بود تعلّقخیار به عین  حقّاگر 

: حکم نموده اند )همان در صورتی که برخی فقها به بقاء خیار ؛خیار می گشت حقّ

اکثر فقها به زيرا  ، نه دلیل؛د می باشديّيک مؤ در حدّ که ذکر شدچه  آناما (. 6/148

 (. 9/195)عاملی، بی تا: الخیار حکم نموده اند ات ناقله توسط غیر ذوتصرّفعدم جواز 

 

 ارات ه اثبات کننده خیادلاستظهار از  -5
ين اسخ به پا رايچه ب خیارات به عقد يا به عین، آن حقّ تعلّقفارغ از احتمال ثبوتی 

ي که له ااثرگذار است، استظهار از ادله اثبات کننده خیارات می باشد. اد پرسش

 قسیم میتفظی لی و دلیل دلیل لبّ :به دو دسته کلّی خیارات را اثبات می کنند به طور

ق آن از طري رد کهسیره را نام باجماع و  ی، می توان دلیل عقل،د. از جمله دلیل لبّشون

خیار  د مثلوی اثبات شدله لبّاز طريق ا چه خیاري چناناثبات می شوند.  اتخیار حقّ

از  اننمی تو ی لفظ ندارددلیل لبّکه و غیره، از آنجايی  يتخیار رأغبن، خیار عیب، 

 ودتفا نمن از آن اکبايستی به قدر متیقّ شکّدر صورت  اينآن اطلاق گرفت. بنابر

ین عیار با وجود خ حقّی، اثبات ن از ادله لبّ. قدر متیقّ(2/172: 1421، طباطبائی يزدي)

لیلی ديستی یم داد، باخیار را به حالت تلف عین تعم حقّکه بتوان  است و براي اين

ابت فش ثکه خلا است مگر آن زيرا اصل لزوم نسبت به حالت تلف جاري اقامه نمود،

 هم نمی حابز استصحتی ا لیلی براي تعمیم خیار وجود ندارد ود ،یشود. در ادله لبّ

یل ريق دلچه مستصحب از ط طور که قبلاً گذشت، چنان زيرا همان توان بهره گرفت؛

ود صحاب نماست ر موضوع نمی توان آن رابه دلیل تغیّ ی مثل عقل و اجماع ثابت شودلبّ

 . (295و  3/157: 1437، خ انصاري)شی

ر ی، دلیل عقلی باشد و ملاک عقل دچه دلیل لبّ البته نکته مهم آن است که چنان  

ن و اکتفا به قدر متیقّ شکّنوبت به  ،در اين صورت حالت بعد از تلف هم موجود باشد
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 ین نیز جاري نمود و از ايننمی رسد، بلکه همان ملاک را می توان در حالت تلف ع

: درس خارج 1392)جوادي آملی،  نمودحکم خیار در حالت تلف عین  يبه بقاطريق 

اثبات می شوند مثل خیار غبن، بعد « لاضرر». مثلاً خیاراتی که از طريق دلیل عقلی فقه(

چه عین تلف گردد، نمی  از تلف عین، همچنان ملاک نفی ضرر باقی است و چنان

 حقّل ضرر گردد، بلکه با اثبات کرد تا متحمّخیار را از شخص مغبون سلب  حقّتوان 

خیار به  حقّ تعلّقخیار حاکی از  يل شده از او نفی می گردد. بقاخیار، ضرر متحمّ

طور که قبلاً  تی نداشته است. البته همانعین، موضوعیّکه دهد  عقد است و نشان می

قاء عین ذکر گرديد در خیار عیب به دلیل اجماع بر سقوط خیار با تلف عین، ب

علاوه بر اين، ضرر موجود در خیار عیب با گرفتن ارش  کرده است؛ ت پیداموضوعیّ

 جبران می شود. 

ادله اثبات کننده خیار که ادله لفظی می باشند، می بايست در از در مورد دسته دوم 

روايات دالّ ادله لفظی مقام اثبات، از الفاظ استعمال شده براي اثبات خیار بهره گرفت. 

در قسم اول از اين دسته، تعبیر  ان به دو دسته تقسیم نمود:خیارات را نیز می تو رب

ما روايت صحیحه ا استفاده شده است،« ردّ»از کلمه  و در قسم دوم،رفته به کار « خیار»

که براي خیار مجلس به کار رفته  (10/73: 1429، )کلینی «قارِفتَما لم يَ بالخیارِ یّعانِالبَ»

الخْیَِارُ   لِمنَِ( عنَْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيهًَعتُ أَبَا عبَْدِ اللَّهِ)سَأَلْ»ه ابن رئاب صحیح است و

 نَظِرَهً فَإِذَا مضََتْ ثَلَاثهَُ خِیَارُ لِمنَِ اشتَْرَى ثَلَاثهََ أَيَّامٍلِلْمُشتَْرِي أَوْ لِلْبَائِعِ أَوْ لهَُمَا کِلیَهِْمَا فَقَالَ الْ

ار حیوان را اثبات که خی (18/12: 1409عاملی،  حرّ)« الحَْدِيثَوجََبَ الشِّرَاءُ أَيَّامٍ فقََدْ 

خیار در اين که برخی از فقها معتقدند  اخذ شده است.« خیار»ها تعبیر می کند در آن

اما (. 23: 1392نسبت به قبل از تلف و بعد از تلف اطلاق دارد )باقري اصل،  ،روايت

 ؛و مجمل می باشدنشده  و تفسیر در روايات معنا« خیار»یر تعبنکته اساسی آن است که 

براي شیخ انصاري بنابراين نمی توان از اطلاق خیار در روايات استفاده نمود. البته 

 فقها، رينخّاطلاقات کلمات متأمتبادر از خیار در که معتقد است خروج از اجمال 
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عروف شده است )شیخ رين مخّمی باشد و اين معنا در بین متأ« دملک فسخ عق»

گونه نقد می کند که آخوند خراسانی کلام شیخ را اين(. 12-5/11: 1436انصاري، 

آمده است و نمی توان آن  ه ملک فسخ عقد تنها در کلام فقهاي امامیهتعريف خیار ب

را مستفاد از روايات دانست. آن چه در مقام اثبات و استنباط از روايات مهم می باشد، 

درحالی  ،تظهار از روايات می باشد که خیار را چگونه تفسیر نموده اندبرداشت و اس

لازمه نظر (. 266: 1406، خراسانی که معناي آن در روايات معلوم نیست )آخوند

ت اجمال داراي اجمال است و در صور ،در روايات« خیار»آخوند اين است که تعبیر 

، وجود خیار در ادلهن از قدر متیقّ اکتفا نمود و ن ادله خیاراتمی بايست به قدر متیقّ

خیار با تلف  ؛ پس بقايو براي بیشتر از آن، نیاز به دلیل هست عین است رت بقايصو

  .، اثبات نمی شودعین

لک فسخ م»در جواب آخوند می توان گفت درست است که تعريف خیار به 

قها ف ، ولی تلاشاست و فقط در کلمات فقها مطرح شده در روايات نیامده« عقد

داشت ء بردماقلام گونه از تعابیر را از روايات و همچنین کهمواره اين بوده است که اين

ان از نباط آنیقت برداشت و استحقدر « ملک فسخ عقد»ها به کنند. بنابراين تعريف آن

و  یستنعین  يف بر بقااين معنا از خیار، متوقّ ،نصوص بوده است. در اين صورت

: 1373نی، )نائی و مجمل نیست گرفته است تعلّقبه خود عقد  خیار حقّنشان می دهد 

2/185 .) 

حتی اگر معناي خیار را نتوان به راهکار دوم براي خروج از اجمال آن است که 

 حقّ تعلّقص از روايات استخراج نمود، اين نکته مطرح است که در صورت طور مشخّ

 ،و در هر صورت گیردت بقد صوربا فسخ عمی بايست خیار به عین، استرداد عین 

ک آن عین می باشد و از خیار به عین، تملّ تعلّقزيرا معناي  ؛بايستی عقد فسخ گردد

ک جديد نیست، پس هیچ معنايی براي خیار جز ت و تملّطرفی خیار، احداث ملکیّ

ن بگیرد و چه به عی تعلّقچه خیار به عقد  اينبنابر ر نمی شود؛بر فسخ عقد تصوّ سلطنت
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فقط بايد دنبال پاسخ به پس  اشد؛ن از مفهوم خیار، فسخ عقد می بگیرد، قدر متیقّب تعلّق

يا  به استرداد عین مقیّد شده است،اين پرسش باشیم که آيا اين فسخ عقد، در روايات 

ال بايد گفت که دل آن می باشد. در جواب به اين سؤکه مطلق از استرداد عین و ب اين

که اصل، اطلاق و عدم د می باشد در مطلق و مقیّ کّشاز قبیل  لهاين مسأدر  شکّ

 داراي اجمال می باشدخراسانی طبق نظر آخوند چند معناي خیار تقیید است؛ پس هر

 تااما اين اجمال به نحو متباينین نیست  گرفته است يا به عقد؟ تعلّقکه آيا خیار به عین 

و  د استمطلق و مقیّ در شکّديگر نتوان از ادله لفظی کمک گرفت، بلکه به نحو 

چه عین موجود باشد و چه  ؛تفسخ عقد اس حقّپس خیار،  اطلاق می باشد؛ ،اصل

  نباشد. 

ارِ الْخیَِا بِفهَُمَ»راهکار سوم براي خروج از اجمال، آن است که در روايت صحیحه 

ه است که مادامی که ( آمد10/75: 1429)کلینی، « يَفتَْرِقَا، فَإِذَا افتَْرَقَا وجََبَ البَْیْع حَتّى

ت ، قابلیّاشدبخیار، عقد  تعلّقمتعاقدين باقی در مجلس هستند، خیار ثابت است. اگر م

 يقابت ابلیّق شدعقد، عین با تعلّقت مزبور وجود دارد ولی اگر مخیار در تمام مدّ يبقا

ء يا ت به بقانسب« حتّی يفَتَرِقا» است که عین هم باقی باشد. اطلاق خیار فقط در حالتی

 است. باقی حاکی از آن است که در تمام مدت اجتماع متعاقدين خیارعین،  عدم بقاي

تی ح»ر موجود د نظر بگیريم اطلاقخیار را عین در تعلّقچه م در اين حالت چنان

قید  ورلاق مذکگیريم اطبخیار را عقد  تعلّق. اما اگر مشودمی به بقاي عین د مقیّ «يفَتَرِقا

 «رِقاتی يفَتَح» در اطلاق يت اطلاقی باقی می ماند. طبیعتاً حفظ بقانمی خورد و به صور

  اجمالر فرضاًاين اگسته شود. بنابرشکبا يک امر مجمل که آن اطلاق  بهتر است تا اين

می  ا تبیینرجمال آن ا« حتّی يَفتَرِقا»اطلاق موجود در  خیار را هم بپذيريم تعلّقدر م

 قد میعخیار به  حقّ تعلّقی شود و خروجی اش از اجمال خارج م ،کند. در نتیجه

 (.   88و 2/87: 1412گردد )میرزاي شیرازي، 
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د ی دهقرائن و شواهدي در روايات خیار وجود دارد که نشان م ،از طرف ديگر

 اشتَْرى جُلٍمَا رَأَيُّ»در کتاب کافی، روايت صحیحه گرفته است.  تعلّقخیار به عقد  حقّ

 (10/75: 1429)کلینی،  «بیَْعا وَجَبَ الْفتَْرَقَا افَإِذَ يفَتَْرِقَا بِالخْیَِارِ حَتّىاً، فهَُمَا بیَْع رَجُلٍ منِْ

 نشان می« یْع الْبَوجََبَ ذَا افتَْرَقَافَإِ»تعبیر براي خیار مجلس آمده است. در اين روايت، 

 ضَتْإِذَا مَفَ»ر و عقد بیع لازم می شود. تعبی صورت افتراق، خیار ساقط شدهدهد که در 

قد عدهد که  ن می، نشاشتان گذکه در روايت خیار حیو« فقََدْ وجََبَ الشِّرَاء  أَيَّامٍثَلَاثهَُ

ا لَ أَبَهُ سَأَأَنَّ» دالّ بر خیار تأخیر ،قطینيعلی بن صحیحه . همچنین لازم شده است

 مَا ثَلَاثَهُلُ بیَْنهَُالثَّمَنَ قَالَ الْأجََ يَقْبضُِلاَ بهُُ وَاحِصَ جُلِ يَبیِعُ البْیَْعَ وَ لَايَقبِْضهُُعَنِ الرَّ (عالحَْسَنِ)

حاکی از آن است  (7/22: 1407ی، شیخ طوس) «بیَنْهَُمَا لَّا فَلَا بیَْعَأَيَّامٍ فَإِنْ قبَضََ بیَْعهَُ وَ إِ

 است و بیع ت، خود عقدامحور اصلی در اين رواي بین آن دو نخواهد بود. که عقد بیع

ي م عقدوزبل لخیار در مقا ،زيرا در اين روايات نظر نمی باشد،عدم استرداد عین مدّ

: ی تاب)خوانساري،  قرار گرفته است که نقطه مقابلش حلّ و فسخ عقدي می باشد

553). 

بايستی  به کار رفته است« ردّ»آن، تعبیر اما قسم دوم از ادله لفظی خیارات که در 

ین به ع تعلّقدر اين است که م« استرداد وردّ »هور اولیه تعبیر ظمورد تحلیل قرار بگیرد. 

بنابر اين با تلف شدن  می گیرد؛ تعلّقی خواهد بود که به عین حقّيعنی خیار  باشد؛

 خیار نیز ساقط می گردد. البته نکته اساسی آن است که چون سیره عقلا در حقّعین، 

ا نمود که حتی اگر در روايات از لفظ عمی توان ادّ رجوع به عین، مالیّت آن می باشد

کید نموده شود، بر همان مبنا و سیره عقلا تأخیار استفاده  حقّبراي « ردّ  واسترداد»

اب معاملات، امضايی ت نداده باشد. از آنجا که باست و خود عین خارجی را موضوعیّ

ی از خالحمل ظهور ادله اين باب بر سیره عقلاي موجود در بحث،  شارع می باشد

رف اين به صِبنابر د؛خلاف آن وجود داشته باشکه تصريحی بر ال است مگر آناشک

 گرفته است، تعلّقخیار به عین  حقّبراي اثبات خیار، نمی توان گفت « ردّ»آمدن تعبیر 
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نه همان عین خارجی و حمل  ،چون مقصود از عین می تواند مالیّت آن عین باشد

ردّ و »البته تعبیر به سیره عقلا نیز هماهنگ باشد. ند با می توا عین روايت بر حیث مالیّت

نظر فاق فقط در خیار عیب به کار رفته است. از آنجايی که در خیار عیب اتّ« استرداد

بحث از ظهور روايت لغو می  دخیار ساقط می باش حقّوجود دارد که با تلف عین، 

 ساقط می شودهم عیب  روشن است با تلف عین، خیاربا وجود اجماع، چراکه  شود،

قبلاً گذشت:  در باب خیار عیبکه  مرسله جمیلکه  . براي آن(2/185: 1373)نائینی، 

 رَدَّهُ ءُ قَائِماً بِعیَْنهِِفِی الرَّجُلِ يَشتَْرِي الثَّوْبَ أَوِ الْمتََاعَ فَیجَِدُ فِیهِ عیَبْاً فَقَالَ إِنْ کَانَ الشَّیْ»

الثَّمنََ وَ إِنْ کَانَ الثَّوْبُ قَدْ قُطِعَ أَوْ خیِطَ أَوْ صبُِغَ يَرجِْعُ بنِقُْصَانِ عَلَى صَاحِبهِِ وَ أخََذَ 

در آن « عین ردّ» با اجماع هماهنگ باشد، می بايست (10/194: 1429، )کلینی« الْعیَْب

به ساير خیارات که در آن خیار به ت اخذ شده باشد و اين داً به نحو موضوعیّخیار تعبّ

 نمی زند.ضربه اي گرفته است  لقّتععقد 

   

    نتیجه گیری 
یق به دنبال آن بوديم، پاسخ به اين پرسش است که آيا ردّ عین حقچه در اين ت آن

چه عین  ت دارد؛که خود عقد فی نفسه موضوعیّ يا اين شتهت داخیار موضوعیّ حقّدر 

خیار با تلف  حقّموجود باشد و چه تلف شده باشد؟ مشهور فقها قائل به عدم سقوط 

خیار به عقد است. موافقین با نظر مشهور به  حقّ تعلّقعین شده اند که اين حاکی از 

اصل عملی استصحاب، سیره عقلا، قواعد فقهی و همچنین استظهار از ادله اثبات کننده 

از له، در مسأادله نشان داد که استصحاب جاري ک نموده اند. بررسی رات تمسّخیا

، اصل خیار به عقد حقّ تعلّقبراي اثبات  قسم دوم می باشد، اما کلّی یل استصحابقب

 تعلّق ،لهدر مسأ لیاصل اوّبنابراين  می تواند مورد استفاده قرار گیرد؛مثبت می شود و ن

عدم سقوط خیار با تلف عین  ،خیار به عین است، اما ادله اجتهادي موجود در مقام حقّ

له اجتهادي است که نشان می دهد ارتکاز جمله اين اد را به دنبال دارد. سیره عقلا از
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وصول چند عقد را طريقی براي یار را براي عقد درنظر می گیرد و هرخ حقّعقلايی، 

بلکه حیث مالیّت  ،ت نداردیابی به عین خارجی موضوعیّبه عین جعل می کنند اما دست

می ماند. همچنین  ینظر عقلا می باشد که در صورت تلف عین، مالیّت آن باقعین مدّ

خیار به عقد می باشد،  حقّ تعلّقکه دالّ بر « يسقط الخیار بتلف العینلا»قاعده فقهی 

التلف فی زمان »و قاعده « تلف المبیع قبل قبضه من مال بائعه»بدون معارض با قاعده 

ر يسقط الخیالا»صاً از قاعده بوده و اين دو قاعده مذکور تخصّ« ن لا خیار لهالخیار ممّ

 کلّی خارج می باشند. همچنین ادله اثبات کننده خیارات در دو دسته« بتلف العین

ادله لبّی مثل دلیل عقل و اجماع و سیره می باشند و دسته  ،تقسیم می شوند. دسته اول

ت ادله لفظی دالّ بر خیارات است. ادله لبّی هرچند به خاطر نداشتن لفظ، قابلیّ ،دوم

ن ادله که همان سقوط خیار با تلف عین يد به مقدار قدر متیقّاطلاق گیري ندارند و با

در حالت تلف عین ضرر دلیل عقلی مثل لا چه ملاک در است، اکتفا شود، اما چنان

خیار با تلف عین حکم نمود. همچنین ادله لفظی  يکماکان باقی باشد، می توان به بقا

ده است که هرچند در بدو اخذ ش« خیار»در قسم اول، لفظ  خیارات، دو قسم هستند:

است و تبیینی براي آن در روايات صورت نپذيرفته است،  مفهومی داراي اجمال ،امر

ک عین به معناي تملّ خیار به عین هم حقّ تعلّقکه حتی اما طی تحلیلی روشن گرديد 

خیار به معناي فسخ  حقّمی باشد و چون خیار احداث تملیک جديدي نیست، ناگزير 

فسخ عقد در  حقّخیار به عین،  حقّ تعلّقاين حتی در صورت فرض . بنابرعقد می باشد

، به وجود حقّدر آن است که آيا اين  شکّآن ملحوظ و قدر مشترک می باشد و فقط 

يا اعمّ از وجود عین و بدل آن است که بايد گفت اصل بر  عین قید خورده است

می شاهد اين اطلاق  نیز رواياتاطلاق و عدم تقیید می باشد. البته وجود قرائنی در 

اخذ گرديده است که هرچند ظهور « ردّ عین»باشد. اما در قسم دوم ادله لفظی، لفظ 

حیث به پشتوانه سیره عقلا می توان  ، لکنخیار به عین است حقّ تعلّقبدوي اش در 

ت عین. فقط در نظر اين دست از روايات قرار داد نه حیث خارجیّمالیّت عین را مدّ
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بايد به طور ، با تلف عین بر سقوط خیار عیب و اتفاق ار عیب به دلیل وجود اجماعخی

 تعلّقت داشته باشد که آسیبی به اصل خیار عیب، عین خارجی موضوعیّ حقّتعبدي در 

خیار به  تعلّق حقّدر مجموع با اثبات خیار به عقد در ساير خیارات وارد نمی کند.  حقّ

در  تصرّفالاتی در سقوط يا عدم سقوط خیار با براي سؤ می توان زمینه مناسبی عقد،

عین و همچنین اتلاف عین و انتقال آن به غیر فراهم نمود. برخی از اين مسائل حتی در 

قانون مدنی جمهوري اسلامی هم مورد توجه قرار نگرفته و مسکوت گذاشته شده 

    است.
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